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متن پرسش

با سلام: سؤالی در مورد مثنوی دارم. در دفتر سوم از حکایت دیدن خواجه غلام خود را سپید و

نشناختن او به بیت «چون توان با شیعه گفتن از عمر / کی توان بربط زدن در پیش کر» رسیدم و با

پدر که در حدود 20 سال در جلسات تفسیر شنبه شبهای استاد شرکت می کنند نشون دادم و پدرم

بخاطر ارادت شدیدی که نسبت به مولانا دارند گفتند منظور مولانا این هست که نمی شود با عمر

نشست و از فضایل شیعه گفت و هر چه من خواستم بگویم برعکس این مورد استنباط می کنم

متأسفانه عصبانی شدند و اجازه صحبت ندادند و گفتند از جناب طاهرزاده میپرسند اما سوال من

پرسیده نشد و با توجه به فضای غیر صمیمانه که در خانه جاری هست من نمی توانم سوال خودم را

پی گیری کنم. خواهش میکنم این بیت را برای من توضیح دهند که با توجه به سه شعر دیگر در

مناقب سه خلیفه و یا نسبت دادن حکایت نابینا که مربوط به حضرت فاطمه هست به عایشه، من

بسیار متعجب شدهام.

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: 1- عنایت داشته باشید که مولوی در بستر اهل سنت سخن میگوید و بدین

لحاظ میتوان گفت که تقیه میکند. آیت االله حسینی طهرانی در کتاب «روح مجرد» دلایلی بر تشیع

ایشان میآورد 2- در مورد خلفا، مولوی مثل ما فکر نمیکند ولی در مورد علی «علیهالسلام» تعبیراتی

دارد که بسیار متعالی است مثل آنجایی که میگوید: «ای علی که جمله عقل و دیدهای / شمّهای بنما

از آنچه دیدهای»  3- بعضی موارد مولوی واژهی شیعه را برای عدهای که نسبت به اهل سنت

تعصبهای تندی دارند، بهکار میبرد ولی ارادت او به اهلالبیت «علیهمالسلام» کاملاً مشهود است.

 مولوى در مورد على «علیهالسلام» مى گويد:

دست گيرى هر كه پايش در گل است ترجمانى هرچه ما را در دل است 
ان تغب جاء القضاء ضاق الفضا مرحبا يا مجتبى يا مرتضى 

قدردى كُلا لئن لم ينته انت مولى القوم من لا يشتهى 
   

 

مى گويد: آنچه در درون قلب عارفان است تو ترجمان آن هستى تا بتوانند واردات قلب خود را درست



تحليل كنند، همچنان كه دستگير كسانى هستى كه در مسير سلوك پايشان در گِل گير كرده است.

خوش آمدى اى برگزيده و اى پسنديده، اگر در صحنه ى هدايت اهل سلوك نباشى، قضا مى آيد و

فضاى بندگى را تنگ مى كند، تو مولاى قوم مسلمانان هستى، حال آنكس كه تو را نخواهد و نپذيرد،

اگر باز نايستد و از انكارش دست بر ندارد، به كلى هلاك مى شود. همچنين كه در جاى ديگر مى گويد:

كل گشاد اندر گشاد اندر گشاد هست اشارات محمد المراد 
بر قدوم و دور فرزندان او صد هزاران آفرين بر جان او 

زاده اند از عنصر جان و دلش آن خليفه زادگان مقبلش 
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